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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي  وَاحْلُلْ عُقْدَةً    وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 فقهه من يرد الله به خير ا ي

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

 

ظالم و فساد سیاسی از نظر حاکم مخالفت با 
 ابو حنیفه امام 

 
مهمترين موضوع سياسى ، تنظيم رابطه بين حاکم و 

محکوم است ، امام ابو حنيفه در اين ساحه مواقف 

 واضح دارد که بايد مورد بررسى و بحث قرار داده شود.

لام ، و امتياز امام ابو حنيفه در تاريخ سياسى اس

اشتراک و تأييد او از انقلابات ضد حکام بود. حکام 

مقام منزلت امام را خوب ميدانستند لذا سعى داشتند 

تا با امام نزديک باشند ، اما امام ابو حنيفه حاضر نشد 

با زمامداران نزديک شود و منصب قاضى القضات را 

نيز در دولت عباسى نپذيرفت و عدم همکارى امام با 

و تعذيب او شد تا درجۀ که گفته  ب زندانبسلاطين س

 ميشود در زندان به شهادت رسيد.

ابن عابدين مى گويد که المنصور از قبل ميدانست که 

ابو حنيفه رضى الله عنه منصب قضاء را نمى پذيرد ، لذا 

پيشنهاد قضاء را براى او کرد تا سبب قتل او را آماده 

صورتيکه  درکند. ابوحنيفه ميدانست که قبول قضاء

حکام همان اشخاص باشند  نمى تواند ظلم دولت را مانع 

شود. از نظر ابو حنيفه عدم قبول قضاء ارتباط به اصل 

 مشروعيت حکم داشت ، از نظر او اگر طريقه رسيدن به 

 

 

 

 

 

 

 

 

حکومت از طريق مشروع باشد لازم است که منصب 

قضاء را از جانب حاکم پذيرفت و اما اگر عدم صحت 

دن به حکم بطريقه غير قانونى باشد در اين رسي

مر مشروع است. به عبارت ديگر حالت عدم قبول آن ا

حنيفه ميدانست که رسيدن به زعامت غير قانونى ابو

است لذا نخواست منصب قضاء را قبول کند و عدم 

قبولى او نوع از انواع مبارزه و مخالفت با نظام 

زه با سلطۀ غير از نظر فقه حنفى مبار .استبدادى بود 

 قانون و مستبد امر دينى است .

مقام علمى و منزلت فقهى امام ابوحنيفه را حکام 

 حکومت دولت اموى و عباسى خطر بزرگ براى ادامه

خود مى دانستند . امام ابو حنيفه مخالف سياسى 

، او مجتهد و فقيه در مخالفت هايش نيز دعادى نبو

ر عصر حاضر بود . متأسفانه پيروان مذهب حنفى د

مبارزات سياسى و مخالفت هاى امام را عليه حکام 

 فاسد و مستبد فراموش کرده اند .

} دکتور محمد أيمن الجمال ،الإمام ابو حنيفه و فقه 

{  و محمد ابو  SY-SIC.COM/?P=7860الثورة ،

زهره ، ابو حنيفه حياته و عصره ، آراؤه و فقهه ، 

 . دارالفکر العربى
مد ابی عبدالله الصمیری ، بن محالحسین بن علی 

و أصحابه ، عالم الکتاب ،  ، أخبار ابی حنیفهالحنفی
 .بیروت
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 الإمام زید الهاشمی 
 میلادی ( 142هجری /  200) ت 

ميلادى متولد و در  122هجرى /  02امام زيد در سال 

خانواده علم و تقوى و متابعت از دين نشأت يافت . امام 

العابدين بن الحسين بن على پسر على معروف به زين 

بن ابى طالب بود . زين العابدين معروف به مخزن علم و 

امام متقيان بود ، امام الذهبى در کتابش ) سير أعلام 

النبلاء ( در مورد او ميگويد که شخص امين و اطمينان  

 و احاديث روايت شده او صحت دارد.

 

برادر  الذهبى مى نويسد که امام زيد علم را از پدرش و

بزرگش محمد الباقر و عروه بن الزبير که يکى از فقهاء 

 44وخت . ابو الفتح الشهرستانى ) هفتگانه مدينه بود آم

الملل و » ميلادى ( در کتاب خود بنام  2241هجرى / 

مى نويسد که زيد اصول ) عقائد( و فروع فقه را « النحل 

مى از واصل بن عطا زعيم المعتزله آموخت ، المقريزى 

گويد که زيديه در اصول با معتزله بطور کل موافق و 

فقط در امامت با هم اختلاف داشتند و زيد مذهب خود 

 را ازواصل بن عطا گرفت.

 

امويان أهل مدينه از  مراحل و اسباب مخالفت زید :

مجبور به بيعت زيد بن معاويه ) صحابه و ابناء شان را 

يه براى والى ميلادى(  نمودند . معاو 604هجرى/  62

ميلادى (  606هجرى /  64مدينه مروان بن الحکم ) 

نوشت که بيعت براى يزيد بگريد ، مروان بزرگان مدينه 

را جمع و گفت : امير المؤمنين پسرش يزيد را به پيروى 

از سنت ابوبکر و عمر به خلافت تعيين نموده ، 

عبدالرحمن بن ابى بکر الصديق بجواب گفت نه خير به 

سرى و قيصر ، ابوبکر و عمر اولاده و أهل بيت سنت ک

شانرا تعيين نکردند. بعدًًًًاًً حضرت معاويه شخصا به 

مدينه رفت تا بيعت أهل آنرا براى پسرش زيد بگيرد ، 

مردم نپذيرفتند و امر خلافت را به مشوره مسلمانان 

دانستند. أهل مدينه از صحابه و تابعين در مقابل 

د و عمل او را خلاف اصل معاويه ايستاده گى کردن

 انتخاب دانستند .

 

عکس العمل مردم در مقابل تعيين يزيد به خلافت 

 62بسيار شديد بود ،الحسين بن على در عراق سال 

ميلادى قيام کرد و أهل مدينه بنام  602هجرى / 

ميلادى ، و  604هجرى /  61انقلاب الحرة سال 

ى ، و ميلاد 691هجرى /  11عبدالله بن الزبيرسال 

بعداًً انقلاب علماء در عراق بقيادت قائد عسکرى 

 124هجرى /  04عبدالرحمن بن الأشعث الکندى ) ت 

ميلادى ( . انقلابات و عدم استقرار سياسى عليه 

دولت اموى ربع قرن دوام کرد و اثرات بزرگ را براى 

نسل جديد بجا گذاشت ، مهمترين نتيجه آن 

در انتخاب زعيم بازگشت به شورا و اشتراک مردم 

 سياسى بود .

 

 قیام زید بن علی :
 142هجرى /  200انقلاب زيد بن على در سال 

 204ميلادى عليه حکم هشام بن عبدالملک ) ت 

بود . امام زيد چنانکه ميلادى (   144هجرى/

ميلادى(  2219هجرى/ 409الجرجانى) ت عبدالقادر

، مى آورد « الفرق بين الفرق » در کتاب خود بنام 

دليل انقلاب خود را اينطور بيان کرد: خارج شدم يا 

قيام کردم عليه بنى اميه که با جدم الحسين 

جنگيدند و بالاى مدينه هجوم کردند و خانه کعبه را 

 به  منجنيق بستند و ابن الزبير را کشتند.

 

در حقيقت انقلاب امام زيد امتداد انقلابات گذشته 

احترام رأى مردم  بود و هدف آن بازگشت به شورا و

در انتخاب خلفاء و واليان و اقامت عدالت و رفع 

 مظالم از مردم بود .
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در فقه سياسى که امام زيد اساس آنرا گذاشت احترام 

رأى مردم و رضايت شان در انتخاب خليفه اساس بود ، 

او در فقه سياسى از آراء جد خود على بن ابى طالب 

سياست اسلامى  پيروى ميکرد و بيعت سرى را خلاف

مى دانست و شفافيت و آزادى را در انتخاب اصل مى 

 دانست .

 

امام زيد در تولى زعامت سياسى ايمان به رضايت مردم 

در شروط تولى حاکم داشت ، امام زيد توانست تمام 

فرقه ها را در معيار سياسى شورا و حق مردم در تعيين 

ر سرنوشت و مسأله امامت يا خلافت به اساس معيا

با هم يکجا سازد . امام زيد  (افضليت  )يعنى دينى

رسيدن به خلافت را بدون بيعت عموم مردم و بشکل 

علنى رد کرد ، و از نظريه بعيت عموم مسلمانان براى 

 حاکم حمايت نمود .

 

أهل بيت و خانواده امام زيد اکثراًً در قيام انقلاب با او 

بين امام که اى مخالفت کردند ، الشهرستانى مناقشه 

زيد و برادرش الباقر محمد بن على صورت گرفت مى 

نويسد که امام الباقر با زيد در قيام مسلحانه مخالفت 

ميلادى (  941هجرى /  146نمود . مؤرخ المسعودى ) ت 

مى نويسد که زيد برادرش « مروج الذهب« در کتابش 

الباقر را در اعتماد مردم کوفه مشوره کرد ، الباقر گفت 

 به أهل کوفه نبايد اعتماد کرد .که 

 

 بیعت امام زید : 
الطبرى و ابن الأثير در تاريخ شان صيغۀ بيعت مردم را از 

زيد حفظ کرده مى نويسند : ابن الأثير مى نويسد : من 

شما را دعوت مى نمائيم به کتاب الله وسنت نبى الله 

صلى الله عليه وسلم و جهاد ظالمين و دفاع از 

دادن براى محرومين و رد مظالم و نصرت مستعضفين و 

 ؟با اين عبارت مرا متابعت مى کنيدأهل البيت ، آيا شما 

مضمون بيعت مساوات ، شورا ، حريت مبارزه با 

استبداد سياسى و دفاع از مظلومين و دفاع از 

حقوق طبقات ضعيف و محروم در جامعه و نصرت 

اب أهل بيت بود . اشاره به نصرت أهل البيت در خط

امام زيد براى هواداران برادر زاده اش امام جعفر 

الصادق بود زيرا امام جعفر و پيروان اش قبول 

نکردند که با زيد يکجا شوند و همچنان باو  بيعت 

نکردند . امام زيد توانست بين فرقه هاى شيعه و 

تسنن جمع کند و در جمع فرقه هاى اسلامى پيروى 

نان خوارج به خروج او از واصل بن عطاء بود و همچ

مسلحانه از امام زيد حمايت کردند و شيعيان بخاطر 

 أهل بيت بودن زيد با او يکجا شدند .

 

موى ها ، فکر انقلاب با شکست امام زيد در مقابل ا

ارزه مسلحانه عليه حکام انقلاب و مبخاموش نشد ،

مبدأ اول پذيرفته شد  ظالم در سياست شرعى بحيث

بارزات شورش و انقلابات و م واولاده امام زيد به

عباسى ها از انقلابات أهل  مسلحانه ادامه دادند،

 بيت استفاده کرده حکومت اموى ها را سقوط دادند.

 

مهمترين نتيجۀ ناکامى انقلاب امام زيد تقسم شيعه 

ه در کتاب منهاج السنة مى يبه دو فرقه بود . ابن تيم

ا شدند و نويسد که طائفه از شيعيان از امام زيد جد

از همين تاريخ اصطلاح رافضه بوجود آمد. امام ابن 

تيميه مى نويسدکه از زمان خروج زيد شيعه به 

رافضه و زيديه تقسيم شد ، اما علماء تسنن تا آخرين 

 مرحله از حرکت زيد حمايت نمودند .

 

} الجامع فى قراءة الإمام زيد بن على ، الدکتور 

ام زيد ، جمعه عبدالماجد النديم *  مسند الأم

عبدالعزيز بن اسحاق البغدادى ، دار الکتب العلمية 

 {  20/4/0202*  الجزيره نت ، محمد الصياد ، 

 



 

                 4 

 0202 لاىجو          فقه اسلامى                مو شش  شماره دوصد و هشتاد   

 تأسیس اولین پوهنتون در جهان 
 پوهنتون القرویین ) جامعه القرویین (

اسم فاطمه الفهرية ارتباط دارد به اولين پوهنتون بين 

. فاطمه در عصر  المللى بنام جامعه القرويين در مغرب

سلطان يحيى بن إدريس زندگى داشت و تاريخ فرهنگ و 

ن پوهنتون و ثقافت اسلامى او را مؤسس و بانى اولي

در شهر ) فارس( بنام جامعه  مرکز علمى و تحقيقات

القرويين مى داند . در اين اواخر  يونسکو پوهنتون 

القرويين را بحيث اولين پوهنتون و مرکز تحقيقات  

 در تاريخ شناخت .علمى 

 

 044پوهنتون القرويين در آغاز ماه مبارک رمضان سال 

ميلادى تأسيس  049هجرى موافق به دوم دسمبر سال 

 يافت . 

يونسکو و مؤسسات بين المللى اسلامى و غير اسلامى 

پوهنتون القرويين را قديمترين پوهنتون و قبل از 

د . تأسيس پوهنتونها به چند قرن در اروپا مى دانن

القرويين شاهد تربيه بزرگترين دانشمندان اسلامى بود 

و طلاب و محصلين براى آموختن علم از هر کنار و 

گوشۀ دنيا به اين پوهنتون مى آمدند و مهمترين عالم و 

مؤسس علم جامعه شناسى عبدالرحمن بن خلدون از 

 فارغان اين پوهنتون بود .

 

لين پوهنتون فاطمه الفهرية را وثائق تاريخى مؤسس او

در جهان مى داند ، او در فکر تأسيس جامع القرويين 

شد و هدف از تأسيس آن براى فاطمه صدقه جاريه و 

عمل انسانى بود که براى مردم نفع برساند و خداوند او 

 را در روز آخرت جزاء حسنه دهد .

 

ميلادى درشهر  022فاطمه بنت محمد الفهرية  در سال 

د شد ، پدرش از نژاد عرب بنام تونس متول، القيروان 

ب اش به عقبه محمد بن عبدالله الفهرى الذييعود که نس

مغرب ميرسد ، محمد بن  بن نافع الفهرى فاتح

عبداله از قيروان به تونس هجرت و در شهر فاس 

 اقامت اختيار نمود.

 

سيرت فاطمه و رابطه و عشق او براى تأسيس و بناء 

شده و خصوصاًً ابن القرويين در اکثر مصادر ذکر 

خلدون و ابن ابى زرع در مؤلفات معروف اش ) روضة 

القرطاس ( و مؤرخ بزرگ مغرب عبدالهادى التازى 

در رسالۀ دکتوراه خود تاريخ اولين پوهنتون و 

سيرت فاطمه را به تفصيل آورده اند . همچنان مؤرخ 

احد المراکشى در کتاب خود بنام مغربى عبدالو

أخبار المغرب( در قرن ششم و المعجب فى تخليص )

نسى حسن حسنى در کتاب خود بنام مؤرخ تو

شهيرات التونسيات( و منتصر بالله الکتانى در )

کتابش ) فاس عاصمة الأدارسة ( ، تاريخ زندگى 

 فاطمه الفهرى را به تفصيل آورده اند .

 

فاطمه در دادن صدقه و خيرات در ماه رمضان شهرت 

پدرش به ميراث برده بود به  داشت و از سرمايه که از

سخاوت بالاى فقراء و مساکين و محتاجين مصرف 

ميکرد و قسمت از سرمايه خود را مصارف شاگردان 

و تحقيقات علمى مى نمود ، فاطمه باسم زن صالحه 

 و کريمه و به لقب أم البنين يادميشد.

 

تحقيقات که در مورد فاطمه صورت گرفته نشان 

ل گذاشتن تهداب پوهنتون تا ميدهد که فاطمه از او

ختم آن مشغول عبادت و روزه دار بود . ساخت 

هجرى ( را در بر  061 – 044سال از )  20پوهنتون 

گرفت ، او بعد از ختم و افتتاح مسجد سجده شکر 

را بجا آورد و از فضل و نعمت خداوند ياد کرد و 

پوهنتون ومسجد را بنام القرويين نامگذارى کرد ، 

ويين پايتخت افريقا آنزمان و مسقط رأس شهر القر

 فاطمه بود.
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 تأسیس اولین پوهنتون در جهان
 

 معجزه ساختمان اسلامی :
بزرگ  وارزش پوهنتون و مسجد القرويين قيمت

معمارى و جمال هندسه دارد ، ديزاين اسلامى و دروازه 

هاى بزرگ نقاشى شده با ستون هاى بزرگ نقش شده به 

لامى ، سبب شده تا القرويين مرکز آيات قرآنى و هنر اس

هنر هندسى و نمايشگاه تاريخ هنر اسلامى در جهان 

 باشد و سالانه هزار ها نفر از آن ديدن کنند.

 

دانشمندان و محققين هنر هاى اسلامى مى گويند که 

فاطمه اهتمام شديد به جمال و زيبائى تعمير داشت و در 

کار از  هر مرحله تعمير مراقبت داشت و در اوقات

 مسجد ديدن ميکرد و نظريه ميداد.

 

پوهنتون القرويين مورد توجه و اهتمام سلاطين دولت 

مغرب از عصر الأدارسة بود ، با کوشش هاى سلاطين 

ادارسه القرويين به صفت قبلۀ أهل علم و طلاب علم قرار 

گرفت و صدها دانشجو از مختلف مناطق اسلامى براى 

 قرويين  مى آمدند. حفظ قرآن کريم به پوهنتون

 

  011کتب تاريخ حکايت دارند که مسجد در سال 

ميلادى چنانکه موسوعه ) غينيس ( ثبت ميکند به 

پوهنتون رسمى تبديل شد و در صالونهاى آن مناقشه 

 هاى علمى و تعليم علوم مختلف شروع گرديد.

 

 تأسیس شعبۀ های تخصصی و کتابخانه بزرگ :
د پوهنتون القرويين مطالعات تاريخى که در مور

گرفته است بيانگر آن است که در عهد دولت  صورت

هجرى ، در پوهنتون القرويين شعبه  4المرابطين در قرن 

هاى تخصصى تأسيس گرديد و علوم به صورت 

تخصص تقسيم شد . در عصر دولت المرينية در جريان 

قرن چهاردهم که فارس را مرکز خود انتخاب کردند 

 لمى رسيد.مرکز علمى القرويين به بالاترين مقام ع

ساختمان پوهنتون وسعت بيشتر يافت و کتابخانه 

بزرگ و معروف که در جهان اولين کتابخانه به 

حساب مى آيد در داخل عمارت تأسيس شد ، 

کتابخانه القرويين مرکز بزرگ تحقيقات و نشر و 

تأليفات بود. در کتابخانه هزار ها کتاب علمى و 

ادر از مجلات در رشته هاى مختلف و مخطوطات ن

قرآن کريم و احاديث نبوى و کتابهاى که در جلد آهو 

 نوشته شده بود جمع آورى و حفظ شد.

 

القرويين شهرت خاص در تخصصات پوهنتون 

، رياضيات ، ادب ، طب و غيره يافت و بوجود فلک

آن شهر فاس به مرکز بزرگ علمى و قبلۀ أهل علم و 

 طلاب علم مبدل گرديد.

 

عبه هاى تخصصى و موفقيت هاى علمى ، ش

کتابخانه علمى بزرگ سبب شد که پوهنتون 

القرويين نسبت به کتابخانه قرطبه شهرت بيشتر 

کسب نمايد و شهر فاس ، به شهر دانش و علم شهرت 

يابد. شهر فاس توانست با بزرگترين شهر هاى علمى 

مانند قاهره و قيروان و قرطبه و غيره شهرها مسابقه 

 نمايد .

 

و  010فاطمه الفهرية در بين سالهاى  بعد از وفات

ميلادى سلاطين مملکت مغرب توجه بيشتر به  002

القرويين داشتند و با زحمات شان مقام علمى 

پوهنتون القرويين در جهان اسلام و غير اسلام به 

بالاترين مقام رسيد و از آن علماء و متفکرين و 

 فلاسفه فارغ گرديدند.

 

از پاپ قرويين ميتوان ازجملۀ فارغان پوهنتون ال

 بود که  واتيکان ) سيلفستر دوم ( که اولين انسان
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 تأسیس اولین پوهنتون در جهان
علم را به اروپا انتقال داد ياد کرد ، همچنان فيلسوف و 

طبيب موسى بن ميمون و شريف الإدريسى مؤسس علم 

بن البناء المراکشى عالم رياضيات فلکى  جغرافيه و إلها

 مندان ياد کرد .و غيره دانش

معروف ترين شخصيات تاريخى که از پوهنتون 

القرويين در تخصصات مختلف ، تخصص گرفتند 

عبارت بودند از  طبيب و فيلسوف و قاضى اندلسى و 

علوم فقه و فلک و فزيک أبا الوليد محمد بن احمد بن 

محمد بن احمد بن احمد بن رشد معروف باسم ) ابن 

 رشد(.

مؤسس علم اجتماع و ابوبکر محمد  همچنان ابن خلدون

بن يحيى بن الصائغ بن باجة التجيبى معروف باسم ) ابن 

باجة ( که در جملۀ بزرگترين فلاسفه در اسلام بود. ابن 

باجه بغير از فلسفه در علوم طب و رياضيات و فلک و 

 ادب و موسيقى و غيره علوم استاد بزرگ بود .

هاى مختلف علوم  فارغان پوهنتون  القرويين در رشته

بزرگترين علماء و مؤسسين بزرگترين مکاتب علمى 

 ديگر گرديدند.

فاطمه الفهرية در جوار خدمات علمى در ارتقاء فکرى و 

تقويت اقتصادى و مبارزه با فقر نيز دست بالا داشت و 

تمام سرمايه خود را وقف خدمات اجتماعى و فرهنگى و 

ريخ اسلام مانند و ثقافتى نمود و در نفقه و احسان درتا

سابقه نداشت. پوهنتون القرويين تا امروز نمونۀ از 

افتخارات جهان عرب و اسلام است و نمونۀ از نقش 

 اجتماعى يک زن مسلمان در تاريخ ميباشد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جون روز وفات امام ابو حنیفه است24
 سال  از وفات امام ابو حنیفه می گذرد  2044 

 

 02امام ابو حنيفه النعمان بن ثابت کوفى التيمى در سال 

ه بزرگ شد او مشغول هجرى در کوفه تولد و در کوف

در کوفه بود. امام ابوحنيفه فقه را از  تجارت ابريشم

و شيوخ مکه مکرمه آموخت . ابو استادان کوفه 

حنيفه در جمله تابعين به حساب مى آيد ، مؤرخ خالد 

عوسى الأعظمى مى نويسد که ابو حنيفه صحابه را 

ديد. خالد عوسى مى نويسد که امام ابو حنيفه 

که از جمله بزرگان  را  شاگردى حماد بن ابى سليمان

 سال شاگردى او طول 20علماء عراق بود کرد و مدت 

کشيد و در اين مدت استاد خود حماد را ترک نکرد. 

امام ابو حنيفه در مکه مکرمه چند سال اقامت 

اختيار کرد و فقه را از عطاء بن ابى رباح و 

همقطرانش که از مدرسه عبدالله بن عباس در فقه 

 پيروى ميکردند آموخت .

يک با امام ابو حنيفه خوش صحبت ، کريم ، روابط ن

حليم بود. امام از  شخص متواضع و دوستان داشت و

تجارت ابريشم که از پدر و پدر بزرگ اش به ميراث 

مانده بود سرمايه زياد بدست آورد . مؤرخ و محقق 

رعد العانى مى گويد که امام ابو حنيفه سرمايه خود 

را در خدمت شاگردان و استادان به مصرف رسانيد و 

خداوند  امام ميگفت که اين مال من نيست بلکه مال

است .امام ابو حنيفه در تجارت به امانت و صداقت 

شهرت داشت و اکثر نويسندگان که تاريخ امام را 

تحقيق کرده اند مى گويند که امام ابوحنيفه شباهت 

به حضرت ابوبکر صديق رضى الله عنه داشت . از 

تقوى و امانتدارى و صداقت او بود که منصب 

نپذيرفت وزندان  قاضى القضات را در دولت عباسى

 را برترى داد .

 مقام علمی : 
بعد از وفات شيخ حماد ، رياست حلقه فقه به ابو 

حنيفه رسيد و مردم رياست او را استقبال نمودند . 

استاد تاريخ دکتور محمد على مى نويسد که علم 

وافر و حسن اخلاق ابو حنيفه سبب شد تا همه علماء 

 يند .به قيادت و رياست او اعتراف نما

مام ابوحنيفه اولين فقهى بود که ابواب فقه راترتيب  ا

نمود . امام شافعى مى گويد از امام مالک بن انس 
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سؤال کردم : آيا ابو حنيفه و مناقشه هاى او را ديده ايد؟ 

ديدم و اگر بطرف او نظر مى جواب داد: بلى او را 

، تصور ميکرديد که از سنگ است و  اما او از کرديد

 ود .طلا ب

امام احمد بن حنبل در مورد امام ابو حنيفه مى گويد: ابو 

حنيفه در علم و تقوى و زهد وقربانى دادن براى ديگران 

بى مانند بود و هيچيک به او نمى رسيد . عبدالله بن 

مبارک در مورد امام ابو حنيفه مى گويد: فقهى ترين 

 مردم، ابو حنيفه بود .

ب ابى حنيفه ميگويد که دکتور عبدالعزيز در مورد مذه

مذهب ابو حنيفه واقعى و تطبيق آن آسان بود و مذهب 

حنفى براى شئون دولت و قضاء تدوين شده بود و ابو 

يوسف نمونه عملى از فقه ابو حنيفه بود . دکتور 

عبدالعزيز مى گويد شاگردان ابو حنيفه استاد شانرا 

بسيار دوست و احترام داشتند و مقام علمى او را 

يدانستند ، امام حنيفه براى شاگردان خود اجازه م

ميداد تا مناقشه و مناظره کنند و بعض اوقات شاگردان 

با استاد در بعض امور مخالفت ميکردند و امام ابو 

ه دلايل شان قوى است قبول مى حنيفه اگر مى ديد ک

، باين روش ميتوان گفت که مذهب امام ابو حنيفه کرد

 اجتهاد جماعى بود.

گردان امام ، محمد بن الحسن الشيبانى ، ابو يوسف شا

. ل فقه امام را ترتيب و نشر کردندالقاضى ، زفر بن الهذي

مذهب امام ابو حنيفه ، مذهب واقعى و تطبيق آن آسان 

است . مذهب حنفى تقليدى نبود و فقه حنفى نتيجه 

مشوره و مناظره علمى بود. امام و خطيب جامع امام ابى 

ر عبدالوهاب احمد حسن الطه مى گويد که حنيفه دکتو

 فقه حنفى ، فقه آينده است .

اسباب نشر مذهب حنفى را دانشمندان مى گويند که 

پذيرفتند و بعد آنرا چون ساده و آسان بود بزودى مردم 

ه و بعد از آنها قاز ضعف خلافت عباسى و قوت سلاج

 تان و بالقان وعثمانى ها مذهب حنفى را در هند و پاکس

 و چين نشر کردند.  قوقاز ، خراسان

 مناقشه در مورد استفاده از فقه و فکر شیعه 
 عصام تلميه دکتور شيخ 

عدۀ تصوردارندکه مناقشه و استفاده از علوم 

ديگران و استفاده از فکر و فقه شيعه معنى حمايت و 

پشتبانى از نظام ايران است . شک نيست که ايران در 

ن اسلام بسيار جفا و تخريب منطقه شرق ميانه و جها

کرده و مشکلات بزرگ را براى مسلمانان خلق نموده 

است و اما مطالعه و مناقشه مذهب ازمذاهب فکرى 

 و فقهى را نبايد ارتباط به سياست يک کشور داد .

تقارب بين مذاهب سنت و شيعه که امام دکتور 

يوسف القرضاوى آنرا روى دست گرفت به نتيجه 

. وقتيکه ازفکر شيعه و مذهب شيعه رسيد ن مطلوب

بحث مى شود بايد واضح باشد که در موضوع فقه 

بحث مى شود و شيعه تنها در ايران نيست بلکه در 

افغانستان و پاکستان و هندوستان و ترکيه و عراق 

و لبنان و سائر کشور هاى اسلامى وجود دارد و در 

طول تاريخ اسلامى مذهب شيعه بحيث يک مذهب 

موجود بود و نظريات و آراء علماى اين  معروف

مذهب مناقشه ميشد و به بعضى نظريات فقه شيعه 

توافق و با بعض نظريات فقه شيعه  نقد و بعض 

 نظريات  نيز رد ميشد .

توارت و انجيل که به اساس معتقدات مسلمان نسخ 

خبر مى دهد  رآن ما راو تحريف شده و از تحريف آن ق

توارت و انجيل بصفت دو کتاب و با آنهم از مطالعه 

مقدس منع نشده ايم و استفاده از آيات که در تورات 

و انجيل تحريف نشده شرعا منع نشده است و رسول 

اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند ) حدثوا عن بنى 

إسرائيل و لا حرج ( . ابن کثير در مقدمه تفسير اش از 

ائيل موقف اسرائيلات مى گويد: آنچه از نبى إسر

روايت مى شود و اگر با ثوابت ما اتفاق داشته باشد 

از گرفتن آن ممانعت نيست و آنچه تعارض دارد با 

مقدمات ما نمى پذيريم و رد مى کنيم ، در آن 

موضوعات که نه موافقت است  و نه متعارض 



 

                 8 

 0202 لاىجو          فقه اسلامى                مو شش  شماره دوصد و هشتاد   

ميتوانيم بگيريم و ميتوانيم نگيريم با اينکه أهل کتاب 

 هميشه با ما مخالفت دارند .

موقف ما از معتزله در فتنه خلق قرآن واضح است ، اما 

از فکر الجاحظ المعتزلى و از تفسير الکشاف 

الزمخشرى استفاده مى کنيم و هيچ تفسيرى نيست که 

از الزمخشرى استفاده نکرده باشد و به همين ترتيب از 

 ديگر متفکرين معتزله و غير از ايشان .

ند و آن اينکه آنچه مخالفين روش جديد را پيش گرفته ا

از گذشته باقى مانده آنرا مهدوم ساخت . در جامع الازهر 

در پهلوى مذاهب چهارگانه ؛ مذاهب ديگر در باب فقه 

مقارن تدريس مى شد و بيشتر تحقيقات که در قرن 

بيستم از طرف جامع الازهر به طبع رسيده مذاهب غير 

 تسنن نيز شامل آن بود .

و مناقشه مذاهب فلسفى و در ساحۀ فکر و مطالعه 

مادى ، مسلمانان همه اين مذاهب فکرى را بحث کردند 

و در اواخر فلسفه مارکسيزم را علماء اسلام مطالعه و 

نقد کردند . مثل کتاب ) نقض أوهام المادية الجدلية ( از 

 دکتور محمد سعيد رمضان البوطى .

کتاب آخر و مهم باقر الصدر ) الأسس المنطقية 

اء ( ، هدف از کتاب کشف اساس منطقى للاستقر

مشترک بين علوم طبيعى و ايمان به خداوند است . 

کتاب الصدر نشان ميدهد که مشايخ شيعه در گذشته و 

عصر حاضر سهم فعال را در تکوين علمى و اهتمام 

شديد به علوم انسانى و منطق و فلسفه و علم نفس 

 داشتند .

اهب اسلامى را علامه شيخ محمد أبو زهره تاريخ مذ

تأليف و تحقيق کرد ، او در کتاب خود از امام زيد و 

امام صادق و مذهب شان بحث جالب دارد و همچنان ابو 

زهره  در موضوع ميراث در شيعه جعفريه تحقيق کرد و 

 در کتاب مستقل را به طبع رسانيد .

در اکثر کتاب هاى علماء معاصر در موضوع احوال 

ه نظريات مذاهب تسنن و شخصى ملاحظه مى شود ک

آراء مذهب شيعه بحث شده مثل کتاب ) الأحوال 

الشخصية بين مذاهب أهل السنه و المذهب 

الجعفرية ( از دکتور محمد حسين الذهبى . اين 

 کتاب در پوهنحى حقوق در بغداد تدريس مى شد .

کتاب ) مدى حرية الزوجين فى الطلاق ( از دکتور 

مقدمه آنرا شيخ ابو زهره عبدالرحمن الصابونى ، که 

و دکتور مصطفى السباعى نوشته اند و در اين بحث 

از مذاهب چهار گانه و شيعه جعفرى ذکر يافته و 

 هيچيک از علماء بزرگ آنرا نقد و رد نکرده اند .

عدۀ از دانشمندان و محققين به خاطر مزاج عمومى 

مردم اين ابحاث و مطالعه فقه شيعه را رد ميکنند و 

اشتباه و خطأ بزرگ علمى است و نبايد محقق و اين 

 دانشمند به روش مزاج عامه کار کند .

 / 02العربى  0202فبرورى  22
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 یخ معاصر افغانستان از تار صفحه ای
 0091ــ  0011

 تأليف : فضل غنى مجددى

مطالعۀ شما آماده است  براىصفحه  100تحقيق جديد در 

. شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسلامى بدست 

$ 1$ و قيمت پست براى امريکا 51آوريد. قيمت کتاب 

ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از فرستادن کتاب به 

رت انفرادى معذرت اروپا بصو

 *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميخواهيم.

 ازدواج و تربیه در فکر معاصر اسلامی
 تأليف : فضل غنى مجددى

 صفحه براى مطالعۀ شما آماده است.  981تحقيق در 

 . $1$ ، مصارف پستى 51قيمت کتاب: 

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S.A 

Tel ( 510 )979-9489 

WhatsApp (510)673-5264 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

Islaminfo.one 

aamo-usa.com 

mailto:fazlghanimogaddedi@yahoo.com
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